
 
سنت اسلامی در معماري 

  1ایرانی
  سید حسین نصر 

  
زمـان و ازلـی    هیچ چیز امروز بهنگام تراز طرح ان حقیقت بی

گیـرد و مقتضـاي حـال اسـت ،      نیست کـه از سـنت ریشـه مـی    
ایـن پیـام از آن   . گونه که همیشـه مناسـبت داشـته اسـت     همان
  .اي است که همواره بوده و خواهد بود»  اکنون جاودانه«

، سخن از اصول لایتغیري است کـه  » سنت«فتن از سخن گ
ریشه در آسـمان دارد؛ سـخن از تحقّـق ایـن اصـول در مقـاطع       
مختلفی از زمان و مکـان اسـت؛ و بـالاخره ، سـخن از تـداوم و      
استمرار اعتقاداتی خاص است و صوري قدسی کـه محمـل ایـن    

علیت اعتقاداتند و تعالیم سنتّ به واسطه آنها در وجود انسان به ف
  .رسد می

اي که در اینجا نعریف شد ، رسم یـا عـادت    به گونه» سنّت«
سنّت ، . نیست؛ شیوه متداول و مقطعی یک دوره گذرا هم نیست

که مذهب به معنـاي اعـم مهمتـرین جـزء آن اسـت ، همـراه و       
همگام با تمدنی که از آن نشأت گرفته و قومی کـه آن را چـون   

باقی و پایدار است و حتّی آنگاه  اند ، چراغ هدایت خویش برگزیده
افکند ، هرگز کاملاً به خاموشـی نگراییـده    که ظاهراً پرتوي نمی

  . است
بر عکس ، تنها سایه زمینی آن ناپدید شده و هستی ذاتـی و  

  .اش به سرچشمه آسمانی خود پیوسته است روحانی
سنّت اندیشه هدایت کننده و حاکم بر جامعه متعـارف اسـت؛   

  .بخشد مۀ ابعاد حیات یک قوم را جان میحقیقتی که ه
آنجا که سنّت حاکم است ، در جوامع سنّتی و اکثر تمـدنهایی  

اند ، هر وجه زندگی ، از جمله هنر  که در طول تاریخ وجود داشته
  . و صناعت ، با اصول روحانی قرین و مرتبط است

تـرین   در حقیقت ، فنون و هنرها یکی از مهمترین و بلافصل
اي ظهور و تجلّی سنّت است ، چرا که انسان در اشـکال  ه عرصه

کند و گرایش و توجه او بـه سـوي مـاوراي     و صورتها زندگی می
طبیعـت در گـروه فرمهــایی اسـت کـه صــور نـوعی مــاورایی را      

  .منعکس نمایند

                                                
حس (  The sense of undityاین مقاله ترجمه پیشگفتار کتابی است تحت عنوان  1

  .از سوي دانشگاه شیکاگو انتشار یافته است. م 1973که در سال )وحدت

تمدن اسلامی نمونه برجسته یک تمدن سنتی است کـه در   
مانو پهنـاي مکـان   آن حضور اصول لایتغیر خاصی که در طول ز

هنـر اسـلامی   . بر این تمدن سایه افکنده ، به روشـنی پیداسـت  
چیزي بیش از پرتو و انعکاس روح ، و چه بسا بازتاب وحی قرآنی 

  .در دنیاي خاکی نیست
افسوس که این هنر بسیار به ندرت ، و قطعاً نه به اندازه هنر 

انگیـزه  سنتی هند ، چین ، ژاپن ، یا اروپاي قرون وسـطی ، بـه   
  .شناخت معناي متافیزیکی و تمثیلی آن بررسی شده است

ایران در طول تاریخ اسلام همواره یکی از مراکز اصلی هنـر  
تــرین  اســلامی بــوده اســت و معمــاري ایرانــی ، از جملــه غنــی

ترین اصول سنّت اسـلامی   بنیادي» توحید«. هاي تجلی آن زمینه
است تمامی وجوه و   است و معماري ایرانی دورة اسلامی کوشیده

  . ویژگیهاي خود را براي نیل به وحدت تلفیق کند
آوري برخی تعالیم سنّتی پیرامـون معمـاري و    این نکته با یاد

عناصر آن روشنتر خواهد شـد؛ تعـالیمی کـه زمـانی بـراي همـه       
» رنسانس«نمود امبا در غرب ، با ظهور آنچه  بدیهی و آشکار می

مـع و اقشـار متجـدد شـرقی بـا      شـود و در میـان جوا   خوانده می
گسترش تفکّر جدید از اواخر قرن گذشته به بعد ، به بوتۀ غفلـت  

  .و فراموشی سپرده شده است
ــا   معمــاري اســلامی ، ماننــد هــر معمــاري ســنّتی دیگــر ، ب

انسـان سـنتّی در جهـانی    . شناسی مأنوس و مـرتبط اسـت   جهان
،  جهـان . کنـد کـه هدفـدار و سرشـار از معنـی اسـت       زندگی می

همچون انسان ، مظهر و مظهر قانون خداوندي است؛ پس میان 
  . آن دو خویشاوندي و پیوند خاصی وجود دارد

آیینـۀ  » عـالم کبیـر  «است و همچـون  » عالم صغیر«انسان 
وجوه تطابق و تشابهی کـه در بسـیاري از   . حقیقی ماورایی است

ات متون اسلامی میان انسان و جهان دیده میشود نه تنها توصیف
و خام نیست ، بلکه حـاکی از حقیقتـی ژرف اسـت و    » شاعرانه«

نمایاند که سطوح مختلف حیات بشري را بـا   هایی را باز می رشته
امـا آنکـه از   . دهـد  مراتب مشابه آن در عـالم هسـتی پیونـد مـی    

مراتب متعالی عالم وجود قاصر است ، این مراتـب را  » مشاهده«
، و هم اوست کـه جهـان را بـه     یابد  در وجود خویش نیز باز نمی

  . دهد وجه صرفاً کمی و مادي آن تقلیل می
کنـد؛ شـیئی    در چشم او جهان تا حد یک شیء تنزّل پیدا می
پایـان   کشی بی که موضوع شناسایی علوم کمی است و مورد بهره

  .تکنولوژي جدید قرار گرفته است
 ـ    ه معماري سنتّی ، بویژه بناي معبد به طـور عـام و مسـجد ب

صـورت خـاص ، تمثیلــی از عـالم وجــود و انسـان ، در ســیماي     
بدن انسان معبـدي اسـت کـه روح درآن آشـیان     . کیهانی اوست



مسجد . گزیده؛ روحی که عالم هستی را هم حیات بخشیده است
خانه خداست ، بنایی که انسان باید حضور خدا را در آن احسـاس  

  . جوید  کند و از نزول رحمت الهی بهره
رو ، معماري مسجد انعکاسی از عالم وجود محلّی براي  ناز ای

معماري خانـه  . است» لوگوس«یا » الهی کلام«مواجهۀ انسان با 
معماري قدسین است ، چه خانـه بنـوعی   «نیز در اسلام ملهم از 

بلکه زمین ، در چهـره بکـر و   . شود گسترش مسجد محسوب می
داسـت و  اش ، یک مسجد است ، چرا که محضر خ دست نخورده
  .اي در آن از حضور خدا خالی نیست هیچ نقطه

مسجد براي انسانی که محدودیتهاي ذاتی او و محیط خشک 
انـد ، آیینـۀ    روحی که خود آفریده اسـت او را احاطـه کـرده    و بی

طراوت ، آرامش و هماهنگی بکري است که پرداخته دست خدا ، 
صـنع  پس مسجد را باید همچـون  . خداست» آیات«هایش  پدیده

  .شود خداوندي نگریست که انسان را به خالق خویش متذکّر می
پیوند میان انسان ، معماري و عـالم هسـتی مبنـاي شـناخت     
معماري سنّتی اسلامی است که قواعد معماري قدسی را عملاً از 
مسجد تا هـر بنـاي دیگـر ، و در نهایـت تـا طرّاحـی شـهرهاي        

قـانون الهـی ریشـه    این پیوند از . دهد کوچک و بزرگ تعمیم می
  .یابد گیرد و به واسطۀ آن استمرار می می

تـوان بـه معنـایی     از دیدگاه سنتی ، انسان و جهان را نیز می
انسان ، جهان و معماري قدسـی از  . دانست» هنر قدسی«آفریدة 

اند ، حـال آنکـه از دریچـه     حیث وجودي کاملاً متکی به الوهیت
ی و فلسـفۀ هنـر   شناس ـ شناسـی ، انسـان   دانش نظـري ، جهـان  

هـاي معرفتـی    مصادیقی از اطلاق قواعـد متـافیزیکی بـه حـوزه    
  .شوند مختلف محسوب می

دیدگاه توحیدي سنّت نه فقط شامل کلیـت معمـاري اسـت ،    
بلکه عناصري نظیر فضا ، شکل ، نور ، رنگ و ماده را نیز کهـدر  

. گیـرد  آورند ، در بر مـی  کنار هم یک فرم معماري را به وجود می
دانـد   ین دیدگاه وحدت گرایانه چیزي را خارج از حیطه خود نمیا

  . و به حوزه مستقلی خاص امور غیرالهی و دنیوي قائل نیست
از این رو ، معماري اسلامی به طور کلّی ، کـاربردش هرچـه   
باشد ، در جایگاه سنّتی خود همطراز معماري قدسی محض تلقّی 

زار همـان مفهـومی را   در خانـه یـا بـا   » فـرم «و » فضا«. شود می
کند ، چه فضایی که انسـان سـنتی    داراست که در مسجد القا می

. همواره در آن زیسته است ، هرجا کـه او باشـد ، یکسـان اسـت    
ــا ، در دوران   ــرغم جــدایی دیــن و دنی ــی در مســیحیت ، علی حتّ

بناي شهرداري به کلیسـا  ] مثلاً در قرون وسطی[حاکمیت سنّت 
  .شباهت داشته است

معماري سنّتی اسلامی ، و هر معمـاري سـنّتی دیگـر ،     درك
مستلزم شناخت بینش انسان سنّتی است ، نه تنها در ارتبـاط بـا   

بلکه در زمینه عناصر ] و از جمله وجه ماورایی آن[کلیت معماري 
. مهمتـر از همـه باشـد   » فضا«اش ، که شاید در آن میان  سازنده
اوجـی بـود در مسـیر    براي انسان غربی نقطـه  » دکارت«فلسفه 

جنبه کمی بخشیدن به فضا ، به صورتی که اکنـون عمـلاً هـیچ    
ــاطره ــذهبی و     خ ــک م ــاي مناس ــه مبن ــی ک ــاي کیف اي از فض

دینی است ، در ذهن او بـاقی نمانـده   ) orientation(»اتّجاء«
  .است

ــرض    ــرم ف ــز مســتقل از ف ــاري اســلامی هرگ فضــا در معم
سی نیست کـه صـورت   این فضا ، فضاي انتزاعی اقلید. شود نمی

ها فراهم آورده  فرم» استقرار«خارجی پذیرفته و چهارچوبی براي 
  . باشد

یک . کند ها درون خود جنبۀ کیفی پیدا می فضا به واسطۀ فرم
مکان مقدس ، قطبی است که فضاي اطارف را گرد خود متمرکز 

اي خـاکی بـر روي محـور     سازد ، چنان که شهر مکه ، نقطـه  می
شـود   آسمان که به نوعی مرکز زمین محسوب میاتصال زمین و 

ترین فریضـۀ اسـلامی ، یعنـی نمـاز ،      ، فضا را براي انجام عالی
  . بخشد سازد و قطـبیت می متمرکز می

بدین گونه ، خانۀ کعبه که مسلمین پنج بار در روز بـه سـوي   
کنـد و حتـی بـر کیفیـت      گذارند ، فضا را قطبـی مـی   آن نماز می

  .نهد یر میمعماري شهرها  تأث
علاوه بر این مرکز متعالی ، اماکن مقدسی با اهمیـت کمتـر   
هم وجود دارند که براي فضاي اطراف خود هم چون یک قطـب  

  . دهند کنند و به آن ابعاد کیفی می عمل می
بنابر جغرافیـاي قدسـی کـه دانـش مربـوط بـه آن در همـۀ        

ت و هاي سنتی موجود است و به ویژه در خاور دور با صراح تمدن
هاي طبیعی نظیر کوه و  وضوح بیشتري تدوین یافته است ، پدیده

  . توانند موجب تعینات کیفی مکان شوند رودخانه هم می
مفهوم فضاي کیفی اصول و شرایط لازم را براي وصـول بـه   

دهد تا ساختمان  وحدت و جامعیت در اختیار معمار سنتی قرار می
و شهري بنا نهد که انسان را در تنظیم حرکـات و افعـال روزانـۀ    

فضایی کـه در معمـاري سـنتی    . خود گرد مرکز واحد یاري رساند
کند و یـا   قیم ایجاد میگیرد این مرکز را یا به طور مست شکل می

  .نماید اي غیر مستقیم القا می این که آن را به گونه
گیرد که  در معماري جدید غربی ، خانه داخل فضایی قرار می
امـا  . کننـد  مفهوم آن را اشکال محسوس محاط در آن تعیین می

در معماري اسلامی ، فضا اغلب از اشکال محسوس اطراف خـود  
. دهنـد  اشـکال بـه آن معنـا مـی    جداست و سـطوح داخلـی ایـن    



هاي بـازار هسـتند کـه در شـهر      ها و قوس حصارهاي باغ یا طاق
کند ، فضـا را   اي که انسان سنتی در آن زندگی می سنتی یا خانه
  .سازند  مشخص می

شود که نوعی اتحاد و تلفیق میـان   اي تقسیم یم فضا به گونه
شـدن   جهت یافتن فضا ، قطبی. وجوه مختلف زندگی حاصل آید

کـه عکـس   [کیفی آن و پیوندي که میان فضا و فرم وجـود دارد  
عناصـر اصـلی معمـاري    ] رود پیوندي است که امروزه تصور مـی 

  .سنتی اسلامی و کلید شناخت اصول آن است
اشکال مورد استفاده معماري از مفهوم سنتی ریاضـیات ، بـه   

بـار دیگـر   . هاي هندسی قابل تفکیک نیسـت  ویژه هندسه و فرم
شویم که برداشت کاملاً کمی نسبت به ریاضیات که از  ذکر میمت

رنسانس به بعد رواج یافته ، ریاضیات کیفی و تمثیلی را که غرب 
هـاي فکـري    نیز در قـرون وسـطی ، خصوصـاً از طریـق حـوزه     

فیثاغورسیان و کیمیاگرها با آن آشنایی داشت ، به بوته فراموشی 
  . سپرده است

ی بـه وجـه کمـی خـود محـدود      اما اعـداد و اشـکال هندس ـ  
آنها داراي ابعاد کیفی و تمثیلی نیز هستند که نه تنهـا  . شوند نمی

موهوم و زاییدة خیال نیست ، بلکه دست کم به اندازة وجه کمی 
هر شکل و عدد ، به معناي رمـزي  . هاست ، بخشی از واقعیت آن

خود ، طنین وحدت و بازتاب کیفیتی است که در بطن آن وحدت 
است و از هر گونه انفکاك و تفـرق و هـر کیفیتـی فراتـر      نهفته

ها و تمایزات  است ، در عین آن که به شکلی اصولی همۀ کیفیت
  . گیرد را در بر می

هـا و بناهـاي قـدیمی تکـرار      چهار گوش کعبه کـه در حیـاط  
شود یک مربع صرف نیست ، بلکه سمبل ثبـات و تمامیـت و    می

ه کعبه تجسـم زمینـی آن   مظهر معبد چهار گوشۀ بهشت است ک
فرم هشت وجهـی بسـیاري از مسـاجد صـرف یـک روش      . است

ساخت نیسـت کـه بـه وسـیلۀ آن معمـاران بتواننـد گنبـد را بـر         
اي مربع استوار سازند ، بل کنایه از عرش الهی اسـت کـه    قاعده

  .کنند طبق احادیث هشت ملک آن را حمل می
ر گنبـد  گنبد نیز فقط یک سقف یا پوشش نیست ، بلکه مظه

آسمان و فراتر از آن ، نشانۀ عالم نامحدود بیکران روح است که 
  .آید کره و دایره گویاترین تمثیل هندسی آن به شمار می

اشکال هندسی در معماري سنتی عملکرد خاص خود را دارند 
  . شوند ، ولی به آن محدود نمی

تري را  این اشکال در وراي عملکرد ظاهري خود ، نقش مهم
کنند ؛ به این معنی که وجه تمثیلـی آنهـا یـادآور اصـول      یایفا م

معنوي است که در عمارت ، باغ و منـاظر و مزایـا ، هـر یـک در     

کند ، همان گونه که با حالات  مرتبۀ وجودي خاص خود جلوه می
  .درونی انسان نیز تطابق دارند

در معماري سنتی ، و به طور کلی در هر هنـر سـنتی ، هـیچ    
، چنان که خود لفـظ هـم در   » معنا«تهی نیست و  »معنا«چیز از 

دلالـت  » معنویـت «و » معنـا «زبان فارسی و عربی بر دو مفهوم 
  .دارد ، همان روحانیت و معنویت است

معماري اسلامی ، به ویژه در ایران ، اهمیت خاصی براي نور 
درون مسجد گویی نور در صور مـادي تبلـور یافتـه و    . قائل است

شـوند   ن مؤمن را به آیۀ نور در قرآن متذکر مـی این صورتها انسا
  . »االله نورالسماوات و الارض«که 

در ایران به دلیـل تـابش شـدید افتـاب در اکثـر نقـاط آن و       
آسمان بلورین این فلات مرتفع ، نیاز به نور در فضاهاي زیسـتی  
  . بخش تفکیک ناپذیري از زندگی مردم در طول تاریخ بوده است

دیـان پـیش از اسـلام در ایـران ، بـه      جهت نیسـت کـه ا   بی
خصوص آیین زرتشت ، تمثیل نور را براي تعیین تعالیم خـود بـه   

گرفتند و در دورة اسلامی هم ، حکمت اشراق سهروردي  کار می
  .در این کشور گسترش بیشتري یافت

ترین ویژگی معماري ایرانی است ، نـه فقـط بـه     نور برجسته
» خـرد «و » وجود«تمثیلی از  عنوان عنصري مادي ، بل به مثابۀ

نور جوهري معنوي است که در غلظت و تیرگی ماده نفـوذ  . الهی
بخشد تا نفس بشـري در   کند و به آن کرامت و شایستگی می می

آن آشیان کند ؛ نفسی که خود ریشه در عالم نور دارد ، که همان 
  .نشئۀ روح است

در همـان گونـه کـه نـور     . شـود  رنگ از تجزیه نور نتیجه می
اش مظهـر وجـود و خـرد خداونـدي اسـت ؛       حالت تجزیه نشـده 

گونـاگون  ) polarization(ها نشانۀ وجـوه و قطبشـهاي    رنگ
وجودند که هر یک حالتی متناظر با حقیقت کیفی و تمثیلی خـود  

  .انگیزد  در روح انسان برمی
ها در همۀ هنرهاي ایرانی  حس تشخیص رنگ و توازن رنگ

ی است که این مسئله با شناخت معنـا و  خورد و بدیه به چشم می
هاي زنـده و   آبی سیر آسمان و رنگ. نقش نور کاملاً مرتبط است

ها که دور و نزدیک ، در همه جـاي ایـران دیـده     متغیر کوهستان
ها  شود به طور حتم در تشدید این آگاهی و دلبستگی به رنگ می

ي بناهـا ،  کـار  در هنر ایرانی ، از مینیاتور و فرش گرفته تا کاشی
  .مؤثر بوده است

حضور الهی در معماري اسلامی یا به صورت مساجد یکدست 
سپید و سادة نخستین که فقر و سادگیشان یـادآور غنـی مطلـق    

ها و گنبدهایی که  شود ، یا در قالب نماها ، طاق گر می است جلوه
اند و در توازن و هماهنگی خود ، گـویی   آمیزي شده ماهرانه رنگ



در کثـرت و بازگشـت کثـرت بـه وحـدت را بـازگو        تجلی وحدت
  .کنند می

برتر از همه ، رنگ سپید ، کنایـه  : ها آیینۀ عالم وجودند  رنگ
است و اصل و اساس تمـاي مراتـب هسـتی ،    » وجود مطلق«از 

تر از همه ، رنـگ   و پست. زند ها را به هم پیوند می که همۀ رنگ
  .سیاه ، نشانۀ نیستی است
یـا  » عـدم «عناي تمثیلی دیگري نیز دارد ؛ البته رنگ سیاه م

کـه فراتـر از سـاحت وجـود اسـت و از شـدت       » ذات خداوندي«
نـور  «نمایـد و برخـی از عرفـا آن را     نورانیت ، تیره و ظلمانی می

در میان دو مرز نور و ظلمت ، هم چون مراتـب  . اند خوانده» سیاه
  .اند ها قرار گرفته هستی ، طیف رنگ

انی با هوشیاري و آگاهی بر معناي تمثیلی ها در هنر ایر رنگ
هر یک و شناخت تأثیراتی که ترکیب و هماهنگی آنهـا بـر روح   

ها بیش از  استفادة سنتی از رنگ. شوند نهد ، به کار گرفته می می
هاي طبیعی بپردازد ، در پی تـذکار حقیقـت    آن که به تقلید رنگ

  .آسمانی آنهاست
ر و معمـاري ایرانـی و از   این گونه ، رنگ جزئی اصلی از هن ـ

جمله عناصري است که درك معناي باطنی هنر ایرانـی در گـرو   
  .شناخت آنهاست

. نیز در خود اعتناست» ماده«علاوه بر عناصر یاد شده ، خود 
گیر معماري سنتی  در این جا بر آن نیستیم که از حساسیت چشم

صادي اسلامی در برابر مصالح ، چه در زمینۀ شرایط اقلیمی و اقت
  .هاي ذاتتی آن سخن گوییم و چه نسبت به کیفیت

و » ذهـن «مقصود تذکر این نکته اسـت کـه اگـر دوگـانگی     
که این چنین افق فکري انسـان معاصـر را تیـره و تـار     » عین«

اي از  ها و امکانات و غیـر منتظـره   ساخته از میان برخیزد ، ثروت
  .در اختیار معماران قرار خواهد گرفت» ماده«سوي 
ن حقیقتاً معماریی است که در عصر حاضر ، یعنی عصـري  ای

که ماده گراترین دوران تاریخ بشري است ، انسـان تـا چـه حـد     
مـاده امـروزه یـا    ! دور و بیگانـه اسـت  » مـاده «نسبت به حقیقت 

آمـوزد و یـا     مفهوم مجردي است که فیزیـک جدیـد بـه مـا مـی     
نه سنبت کند و هیچ گو فرآوردة کریهی است که ماشین تولید می
  .و رابطۀ عمیقی میان او و انسان وجود ندارد

گر  در جوامع پیش ـ صنعتی ، صمیمیت و قرابتی میان صنعت 
کـرد   و تکه چوب یا سنگ و یا حتی قطعه فلزي که با آن کار می

داد وجود داشت که اکنون بسیار بـه   و با تردستی به آن شکل می
تب هستی مـادي و  تعالیم سنتی پیرامون مرا. شود ندرت دیده می

چگونگی استفاده از عناصــر مـادي در حیــات معنـوي نیـز بـه       
  . فراموشـی سپرده شده است

این تعالیم و اعتقادات که روزگاري غرب هم از طریق سـنت  
گـر   کیمیاگري یا آن مأنوس بود ، باید بـه همـراه تصـور صـنعت    

یعنــی آن چــه مــاده را فعلیــت (» صــورت«و » مــاده«ســنتی از 
دگرباره احیا شود تا معنـاي مـاده و عناصـر مـادي در      )بخشد می

  .تفکر اسلامی به درستی روشن شود
 


